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تعامل گرایی با غرب
 

توسعه ی برون زا پیوندی نزدیک با مفهوم »تعامل گرایی« دارد که جزء 
ادامه خواهیم  در  نیز هست.  اعتدال  گفتمان  ادبیات  کلیدی  واژگان 
کوشید مفهوم تعامل و تعامل گرایی را با توجه به دیدگاه مطروحه از 

سوی اعضای این حلقه ی نظری، مورد بررسی قرار دهیم.
 

دریافت  از  ناگزیر  نیاوران،  حلقه ی  مدنظر  توسعه ی  برون زایی 
همکاری های قدرت های بزرگ اقتصادی است و در این میان، هرگونه 
چالش سیاسی با این قدرت ها از جمله آمریکا، به زیان توسعه خواهد 
بود: »رشد و توسعه و رقابت اقتصادی، بدون همکاری با قدرت های 
بزرگ اقتصادی امکان پذیر نیست... هراندازه که با قدرت های بزرگ، 
نیز  اقتصادی  روابط  باشد،  داشته  وجود  امنیتی  و  سیاسی  مشکل 

تحت الشعاع قرار می گیرد و بهره برداری محدود خواهد بود.«]22[
 

که  تأکید می کند  و  دانسته  توسعه  را شرط  تعامل گرایی  سریع القلم 
می نماید:  اثبات  را  امری  چنین  کشورها  همه ی  در  توسعه  تجربه ی 
تصریح  او  کرد.«]23[  رشد  نمی توان  بین المللی  تعامل  این  »بدون 
ایران،  اسلامی  جمهوری  فعلی  مسیر  در  توسعه گرایی  که  می کند 
غیرممکن است: »اگر مبنا را توسعه یافتگی قرار بدهیم، باید با جهان 
همکاری کنیم. ما نمی توانیم از یک طرف بگوییم شما را قبول نداریم 
تجاری  گسترده ی  همکاری  داریم  قصد  بگوییم  دیگر  طرف  از  و 
یک  خارجی  سیاست  بالأخره  باشیم.  داشته  جهان  با  و...  صنعتی 
باشد.  داشته  سازگاری  کشور  آن  توسعه ی  برنامه های  با  باید  کشور 
اما  ندارم،  قبول  را  شما  گفت  ظهر  تا  صبح  از  نفر  یک  به  نمی توان 
یا  دارید  قبول  یا  بالأخره  دارم.  قبول  را  شما  بگویید  عصر  تا  ظهر 
ما سیستمی  باعث می شود که جهان می بیند  تناقض ها  این  ندارید. 
داریم که بخش هایی از آن می خواهند با جهان کار کنند و بخش های 
دیگر آن با جهان نزاع می کنند. بنابراین چون این هارمونی را نداریم، 
پیشرفت  برای  متمرکز  کانون  یک  توسعه یافتگی،  آرمان  هیچ وقت 

کشور نمی شود.«]24[
 

او نگاه به بیرون را جزء ذات توسعه تلقی می کند: »توسعه یافتگی با 
حضور در صحنه ی جهانی امکان پذیر است... یک بخش هایی از نظام 
فکری ما نمی خواهد کار علمی  کند، چون نگران این است که هویتش 
بنابراین  برود.  را  راه  این  می خواهد  دیگری  بخش  شود.  مخدوش 
نتیجه این است: تا زمانی که تکلیف تئوریک این دوگانگی حل نشود، 

مسئله ی توسعه در ایران همچنان بلاتکلیف باقی می ماند.«]25[
 

لزوم تعامل گرایی نیز به نحوی به همان پایه ی نگاه این حلقه ی فکری 
به توسعه، یعنی »برون زایی« آن بازمی گردد که در تأمین سرمایه های 
به  دسترسی  دیگر،  سوی  »از  دارد:  بیرون  به  نگاه  فناوری،  و  مالی 
به  دسترسی  و  سرمایه گذاری  نیست.  یکسان  جهانی  شدن  امکانات 
تحت  که  می شود  یافت  مناطقی  در  بیشتر  فناوری،  و  مالی  منابع 

نظارت سیاسی غرب و یا محدوده ی خود غرب باشد.«]26[
 

حسین موسویان معتقد است: »صلح با ایالات متحده در نهایت، تعامل 
برای  اقتصاد جهان را تسهیل می کند و فرصت هایی  ایران و  اقتصاد 
متنوع سازی اقلام صادراتی و وارداتی فراهم می آورد و به فعال شدن 

ایران در بازار جهانی می انجامد.«]27[
 

غرب،  با  تعامل گرایی  که  دارند  تصریح  اعتدال گرایان  عین  حال،  در 
که  است  آن  چالش ها  این  جمله ی  از  دارد.  نیز  ویژه ای  چالش های 
قابل   یکدیگر  از  جهانی  شدن  اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی،  »ابعاد 
سیاست مداران  میان  تلاش  آنان،  نظر  به   نیستند.«]28[  تفکیک 
و  غرب  اقتصادی  امکانات  میان  تفکیک  برای  اسلامی  جمهوری 
سلطه ی سیاسی و فرهنگی آن، موفقیت آمیز نبوده است: »در تاریخ 
مبارزات سیاسی و در تعاریف فلسفی پس از انقلاب اسلامی در ایران، 
به واسطه ی  غرب،  به  دولتمردان  و  سیاست مداران  از  بسیاری  نگاه 
تفکیک پذیری  اصل  بر  مبتنی  ایران،  در  غربی ها  منفی  عملکرد 
و دوری جستن  برای تضمین مصونیت  عبارت  دیگر،  به   است.  بوده 
مثلث  داشته اند  سعی  ایرانی  سیاست مداران  سیاسی،  آسیب های  از 

جهانی  شدن فوق را تجزیه و با هر زاویه ی آن مستقل برخورد کنند 
و روابط اقتصادی را از روابط فرهنگی و سیاسی آن جدا سازند. این 
در حالی است که تفکیک سازی اصول جهانی  شدن از یکدیگر از یک  
طرف منجر به ناکارآمدی می شود و از طرف دیگر، در ایجاد ارتباط و 
گسترش روابط با کانون های اصلی جهانی  شدن، اصطکاک به وجود 
می آورد و در نهایت، بهره برداری از فرایندهای جهانی  شدن را محدود 

می کند.«]29[
مطالبات  میان  تفکیک  امتناع  به  توجه  با  چارچوبی،  چنین  در 
سیاسی-فرهنگی غرب و بهره گیری از امکانات غرب، عملًا آنچه تجویز 
پذیرش  به معنای  که  است  غرب  با  تمام عیار  تعامل گرایی  می گردد، 

حرکت در مدار سلطه گران غربی است.
 

و  می خواند  غرب  به  متمایل  را  ایرانی  جامعه ی  مصرانه  سریع القلم 
او،  منظر  از  می کند.]30[  تجویز  را  غرب  با  تعامل  جهت،  همین  از 
در  سلطه ستیزی(  و  استکبارستیزی  به عبارتی  یا  )و  غرب ستیزی 
سیاسی-اجتماعی  تحولات  و  دارد  انقضایی  تاریخ  ایرانی  جامعه ی 
و  ایران  جامعه ی  در  غرب گرایی  روزافزون  تمایل  نشان  دهنده ی 
پایانی بر سیاست خارجی آرمان گرایانه )و به تعبیر او خیابانی( است: 
»ضدیت فعلی ما با غرب، تاریخ انقضا دارد. بد نیست عملکرد مائو و 
حزب کمونیست چین بین سال های 1975-1965 را بادقت بخوانیم. 
از خیابان ها جمع کنیم. به پوپولیست ها بگوییم  سیاست خارجی را 
بروند کتاب بخوانند و کمتر سخن بگویند. نسل اول انقلاب می تواند با 
شجاعت به کمک دولت جدید آید تا ایران را از ناکارآمدی نجات دهد. 
مدارهای گسترش کارآمدی، تعامل معقول داخل با خارج است.«]31[

برجسته  بسیار  نیز  یازدهم  دولت  خط مشی  در  تعامل گرایانه  نگاه   
مسیر  به  اقتصادی کشور  گره خوردن همه ی چالش های  و  می شود 
در  همچنین  می شود.  ارزیابی  راستا  همین  در  هسته ای،  مذاکرات 
برنامه های اعلامی دولت، »تنش زدایی، بازسازی و اصلاح تعاملات با 
قدرت های مؤثر بین المللی در جهت منافع ملی« و »مدیریت روابط 
با کشورهای متخاصم و عادی سازی روابط با دیگر کشورهای غربی«، 

تصریح شده است.]32[
 

با تأملی در آرا و اندیشه های اعضای حلقه ی فکری نیاوران، به خوبی 
روشن می گردد که حرکت در مسیر این نوع سیاست خارجی، نیازمند 

تغییرات بنیادین در سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی است.
 

پارادوکس استقلال و توسعه
 

از جمله مختصات مهم توسعه گرایی در گفتمان مکتب نیاوران، تضاد 
و تعارض آن با مفهوم استقلال است. نگاه ویژه و خاص اعتدال گرایان 
به مفهوم استقلال، حائز اهمیت و درخور بررسی است. می دانیم که 
استقلال یکی از شعارهای اساسی انقلاب  اسلامی بوده که ریشه در 
آموزه های دینی و اسلامی دارد و در جمهوری اسلامی ایران نیز به 
استقلال  خواهان  »ما  است:  شده  تبدیل   تغییرناپذیر  اصول  از  یکی 
پی ریزی  اساس  این  بر  غرب  جهان  با  را  خود  روابط  و  هستیم 
می نماییم. ما می خواهیم ملت ایران غرب زده نباشد و بر پایه های ملی 

و مذهبی خویش به سوی ترقی و تمدن گام بردارد.«]33[
 

با این  حالاز نظرگاه حلقه ی نیاوران، چنین لغتی دیگر کاربرد ندارد: 
»ما در دنیا لفظ، مفهوم و تعبیری به نام استقلال اصلًا نداریم. استقلال 
تعبیری است که در دهه ی 1950 میلادی کشورهای آفریقایی برای 
دوره ی استعمارزدایی استفاده می کردند. مفهومی بود که مؤثر افتاد و 
در کسب حاکمیت ملی برای ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی 

مفید بود، اما امروز لغت استقلال کاربرد ندارد.«
 

تضاد  در  را  مطلوب  توسعه ی  الگوی  صراحتاً  نیز  واعظی  محمود 
تحقق  راهبردهای  اساس،  این  »بر  می کند:  معرفی  استقلال خواهی 
مانند خودکفایی،  مفاهیمی  برپایه ی  که  الگوهای گذشته  از  توسعه، 
از نظر محتوایی فاصله گرفته اند... که  انزوا استوار بودند،  استقلال و 
شده اند.  بازتعریف  استقلال  و  خودکفایی  مفاهیم  الگو  این  در  البته 
شاخص توسعه گرایی حاکم بر جهان کنونی براساس راهبرد تعاملی 
است؛ چراکه راهبرد انزواگرایی مانع از توسعه می شود. در این شرایط، 
هر برنامه ی کلان توسعه ی ملی برای دستیابی به موفقیت، نیازمند 
تعامل با جریانات اصلی نظام اقتصاد سیاسی بین الملل و استفاده از 
بر وابستگی  الگوی توسعه، مبتنی  این  امکانات جهانی است؛ چراکه 

متقابل است و یک ضرورت به  حساب می آید.«]34[
 

این چنین است که در ادبیات اینان، مفهوم استقلال با همه ی ابعادش 

می کند:  نفی  را  اقتصادی  استقلال  این  سریع القلم  می شود.  نفی 
از  بسیاری  و  است  اقتصاد  بر  اصل  جهانی  شدن،  فرایندهای  »در 
مهم تر  نکته ی  و  است  متمرکز  اقتصادی  مسائل  در  تصمیم گیری ها 
گرفت  تصمیم  توسعه ای  حال   در  و  میان پایه  کشور  اگر  اینکه  دوم 
در این فرایند وارد شود، باید به دنبال استقلال اقتصادی نباشد، بلکه 
اقتصاد خود را در معرض تاروپود اقتصاد جهانی، به خصوص غرب قرار 

دهد.«]35[
می داند:  پیشرفت  با  تناقض  در  را  سیاسی  استقلال  همچنین  او 
یک طرف  از  روبه روست؛  مهم  پارادوکس  یک  با  اسلامی  »جمهوری 
می خواهد رشد و پیشرفت کند و از طرف دیگر در پی حفظ استقلال 
سیاسی و همین طور عدالت در بیرون از مرزهای کشور است. در واقع 
ریشه ی پارادوکس در نوع نگاه به خود و نظام بین المللی است.«]36[ 
سیاست گذاری های  بین المللی،  محیط  با  تقابل-تعامل  »پارادوکس 
فرهنگی،  اجتماعی،  مسائل  بر  و  داشت  خواهد  پی  در  را  مختلفی 

هنری، آموزشی و اقتصادی اثرات مستقیمی برجای خواهد نهاد.«
وی می گوید: »جمهوری اسلامی می خواهد خصوصی سازی اقتصادی 
و  بانک های خصوصی  با  سازگاری  و  هماهنگی  و  تعامل  به  که  کند 
شرکت های چندملیتی و سرمایه ی فناوری آن ها نیاز دارد و در عین 
از  شرکت ها  این  که  دولت هایی  خارجی  سیاست  با  می خواهد   حال 
آن ها برخاسته اند، تعارض داشته باشد. به  عبارت  دیگر، هم می خواهد 
خارجی  سیاست  هم  و  کند  بهره برداری  جهانی  موجود  امکانات  از 
غربی- ساختار  و  جهان  موجود  نظم  و  باشد  داشته  ایدئولوژیک 

استکباری آن را زیر سؤال ببرد. جمهوری اسلامی می خواهد هم عضو 
اقتصادی  گات و سازمان تجارت جهانی شود که قاعده سازان روابط 
کشور  هفت   به خصوص  و  غرب  منافع  تحت الشعاع  و  هستند  جهان 
در  صنعتی،  هفت  کشور  همان  با  عین  حال  در  و  هستند  صنعتی 

تعارضات سیاسی و فلسفی، حالت تقابلی داشته باشد.«]37[
 

»مشکل از آنجا آغاز می شود که تحقق قدرت و توسعه یافتگی محتاج 
ابزاری است که نزد ایران نیست. طرز تفکر رایج در جمهوری اسلامی 
نکرده  نفی  را  غرب  فناورانه ی  و  اقتصادی  قدرت  انقلاب،  ابتدای  از 
است، بلکه مقاصد سیاسی و مبانی فلسفی و فزون خواهی آن را نفی 
بوده که  این  ایران  اسلامی  مقابل جمهوری  در  پاسخ غرب  می کند. 
آن  از  بخشی  با  نمی تواند  ایران  و  است  یکپارچه  یک سیستم  غرب 
ارتباط برقرار کند و با بخشی دیگر مبارزه ی سیاسی و اعتقادی داشته 

باشد.«]38[
 

فرجام سخن
 

از  مستقیم  نقل قول  با  ممکن،  حد  تا  شد  کوشیده  مقاله  این  در 
در  آن  الزامات  و  توسعه  الگوی  نیاوران،  حلقه ی  تئوری پردازان 
دید  مقابل  از  این سطور،  در  که  گردد. جملاتی  تبیین  نظرگاه  این 
مخاطبان محترم گذشت، حاصل دو دهه کار فکری در مرکز تحقیقات 
استراتژیک است که در جملات چهره های شاخص این جریان بروز 

و ظهور یافته است.
با توجه به آنچه گفته شد، می توان الگوی توسعه در چارچوب تفکر 

مکتب نیاوران را در مؤلفه های ذیل خلاصه نمود:
 

و  قدرت  کانون های  با  تعامل گرایی  به  متکی  برون زا  توسعه ی  الف( 
ثروت بین المللی و خصوصاً غرب

ب( اتکای فوق العاده به سرمایه و فناوری خارجی
ج( جهان شمول دانستن اصول توسعه )متکی بر دانش مادی و عقل 

ابزاری(
د( اولویت یافتن توسعه گرایی بر آرمان گرایی

و  اقتصادی  سیاسی،  استقلال  ایده ی  و  آرمان  دانستن  منقضی  هـ( 
فرهنگی

 
حال باید دید در تهیه ی برنامه ششم، آیا سیاست های کلان مصوب 
که  الگویی  یا  می گیرد  قرار  برنامه نویسی  و  طرح ریزی  محور  نظام، 

حلقه ی نیاوران تجویز کرده است.

محمد جواد اخوان/اندیشکده برهان

مهمترین  از  یکی  بعنوان  ایران  اسلامی  انقلاب  وقوع 
وقایع جریان ساز قرن بیستم بر تحولات جدی و اساسی 
در منطقه و جهان نظیر: رشد انقلابات و جریانات ملی 
اسلام  طرح   ، نقلاب  این  از  تأسی  با  کشورها  دربرخی 
بعنوان الگوی زندگی و حکومتگری در جهان در دوران 
همه  اندام  عرض  با  قابل   ، دین  شدن  رانده  خلوت  به 
از  بسیاری  در  داری  سرمایه  و  سکولاریسم  ی  جانبه 
علیه  ها  توطئه  انواع  با  رابطه  در  ها  واکنش   ، کشورها 
انقلابات اسلامی با ترویج محتوم بودن سرنوشت بشر در 
پذیرش تمدن غرب ، ایستادگی در برابرغرب وابرقدرتها 
نسل  کردن  امید  نا  برای  تلاشهایشان  با  مبارزه  جهت 
جوان ایران و سایر کشورها از دین و ارزشهای دینی و ... 
نقش بسزا وانکار ناپذیری داشته است ، در حال حاضر 
پرداختن به ریشه های انقلاب اسلامی ایران در یکصد 
سال گذشته بعنوان راهنمای نسل جوان در فهم اهداف 
انقلاب اسلامی ، ضروری بنظر می رسد ، بدیهی است 
این مقالات به مطالب  از  پاره ای  که عنوان و مضمون 
مذکور در سطور بالا نامرتبط است اما پرداختن به آنها 
بعنوان بستر تاریخی انقلاب اسلامی حائز اهمیت فراوان 
و  متفکران  از  زیر  مقاله  ده  ارائه  با  حاضر  .کتاب  است 

نویسندگان معاصر، به این مهم پرداخته است:

1- در حاشیه تاریخ از دکتر حمید عنایت با محوریت 
تبیین تعریف تاریخ و مراحل آن

از دکتر کریم  2- مسیحیت مشخصه ی فرهنگ غرب 
در  مسیحیت  نقش  موضوع  به  پرداختن  با  مجتهدی 

خدمت به سیاست غرب
از  قاجاریه  تا  صفویه  از  تشیع  اجتماعی  واقعیت   -  3

حمید پارسا
4- صد سال سرگردانی در راه غربی شدن و تجدد مآبی 
تسلیم  و  باختگی  خود  تبیین  با  داوودی  رضا  دکتر  از 
برخی صاحبان فکر و قلم در برابر غرب بعنوان صورت 

کامل تمدن بشری
5- فلسفه تجدد و ماهیت آن از دکتر موسی نجفی ، با 
پرداختن به موضوع تجدد و آثار مخرب آن بر »وحدت 
فرهنگی و فکری جامعه ایرانی » و تلاش برای فهم ابعاد 

و موضوعات مسئله تجدد
6- تفاسیر مدرنیستی از انقلاب اسلامی و پروژه خنثی 

سازی اندیشه انقلاب اسلامی از داوود مهدوی زادگان
دکتر  از  آمد؟  بوجود  چگونه  و  چرا  شناسی  شرق   -7
هدفمند  تلاش  تشریح  با  اصفهانی  ذاکر  علیرضا 
عقب  و  شرق  القاء  و  معرفی  در  غربی  خاورشناشان 

ماندگی آن بدلیل میراث فکری-سنتی آن
از  پهلوی  دوره  در  ایران  تحولات سیاسی-فرهنگی   -8
دکتر موسی حقانی با نگاه به کودتای 1299 رضاخانی 
، عوامل موثر در این کودتا و مسائل فرهنگی-اجتماعی 

عصر پهلوی
شهید  از  ایران  اسلامی  انقلاب  وعوامل  ماهیت   -9

مطهری
10- جوان مسلمان و پاسخ اسلامی به دنیای متجدد از 

دکتر حسین نصر

بر اساس زندگی  اثری است که  رمان »شاه بی شین« 
این  داستان  است.  نگاشته شده  پهلوی  شاه  محمدرضا 
نگاهی  با  و سپس  آغاز می شود  بیماری شاه  از  کتاب 
به گذشته از کودکی تا لحظه مرگ محمدرضا پهلوی را 
روایت می کند آن هم روایت اول شخص، همچنین نوع 
نگاه شاه به زن، جامعه، دنیا، اطرافیان و حتی روابطش 
با اشیا و حیوانات در این رمان بخوبی به تصویر کشیده 

شده اند.

زندگی  آخر  لحظات  روایتگر  واقع  در  شین«  بی  »شاه 
از همه مواهب زندگی  مردی است که در نظر همگان 
شود  می  تنها  مرگ  با  وقتی  اما  بوده،  برخوردار  مادی 
درمی یابیم که این مواهب چندان چیز دندان گیری هم 
این رمان توانسته  امیرخانی  نبوده است و به قول رضا 
از دست دادن  را در روند  انسان مقام گرا  حقارت یک 

مقام به تصویر کشد.

رمان »شاه بی سین« سال 1386، در نخستین جشنواره 
داستان انقلاب، جزو آثار برگزیده معرفی شده است.

معرفی کتاب:

ایران معاصر و غرب جدید: 
درآمدی تاریخی - فلسفی بر ریشه های انقلاب 

اسلامی

 الگوی توسعه به روایت تئوریسین های دولت یازدهم

توسعه گرایی در مکتب نیاوران
قسمت دوم

اول  دهه  در  توانست  جهادی  مدیریت  و  جهادگر  مدیران  هرچند 
عبور  نابرابر  تحمیلی  پیچ حساس جنگ  از  را  انقلاب اسلامی، کشور 
مدیران  دوباره  برآوردن  سر  شاهد  انقلاب  دوم  دهه  در  اما  دهد، 

به اصطلاح تکنوکرات )فن سالار( بودیم.

مروری بر تحولات نزدیک به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی نشان 
این نهضت  می دهد، آنچه مؤلفه اصلی پیش برندگی و پیش روندگی 
بر  بومی  داشته های  نیز  و  توحیدی  ایمان  بر  تکیه  است،  بوده  الهی 
اساس آموزه های اسلامی است. چنانکه تأثیرات این آموزه ها در عناصر 

گوناگون نرم افزاری انقلاب اسلامی می توان مشاهده کرد.
نرم افزاری، سبک خاص مدیریتی است  این تحول  تأثیرات  از جمله 
که برخاسته از فرهنگ و تفکر جهادی انقلاب اسلامی است که ادوار 
و  است  یافته  بروز  و  ظهور  انقلاب اسلامی،  پیروزی  از  پس  مختلف 

می توان جلوه های کارآمدی آن را مشاهده نمود.
کارآمدی  نمادهای  از  مشحون  مقدس،  دفاع  دوران  درخشان  تاریخ 
مدیریت جهادی است و اکنون که در دهه چهارم انقلاب اسلامی، تکیه 
ایران اسلامی، وجهه همت  برای پیشرفت  بر توان مردمی و داخلی 
همه دلسوزان انقلاب قرار دارد، بار دیگر این مدیریت جهادی است 

که نجات بخش این عرصه حساس و راهبردی است.
مدیران تکنوکرات بر روی کرسی های نظام

اول  دهه  در  توانست  جهادی  مدیریت  و  جهادگر  مدیران  هرچند 
عبور  نابرابر  تحمیلی  پیچ حساس جنگ  از  را  انقلاب اسلامی، کشور 
مدیران  دوباره  برآوردن  سر  شاهد  انقلاب  دوم  دهه  در  اما  دهد، 
مدعی  هرچند  که  مدیرانی  بودیم.  )فن سالار(  تکنوکرات  به اصطلاح 
بودند به تخصص بها می دهند، اما در واقع تخصص را در برابر تعهد 
اسلامی  نظام  مدیر  انقلابی یک  مسئولین  بار  زیر  از  و  کرده  تعریف 

شانه خالی می کردند.
بازآفرینی  به  آن  رئیس  و  دولت سازندگی  در سایه  که  مدیران  این 
به  می کردند،  اقدام  ملی  برنامه ریزی های  قامت  در  غربی  توسعه 
آوردند  روی  غرب  تجویزشده  الگوهای  و  نسخه ها  روی  از  رونویس 
تکنوکرات  اساس مدیران  این  بر  به اصطلاح مدرن کنند.  را  ایران  تا 
ارزش های بومی و دینی و انقلابی را در مسیر توسعه کنار نهاده و برای 
مثال از مجموع 625 نفری که در تنظیم و تصویب »پیش نویس نهایی 
برنامه ی دوم توسعه« شرکت داشته اند، فقط یک نفر آن ها حوزوی 
بوده که او نیز چون در پست »معاون سازمان اوقاف« قرار داشته، در 
وضعیت  بررسی  است.  کرده  برنامه ریزی شرکت  کمیته های  از  یکی 
سازمان برنامه وبودجه سابق و سازمان اداری و استخدامی سابق نیز 

این نظر را تأیید می کند.
جریان مدیریت تکنوکرات تنها در عرصه های اقتصادی نماند و وارد 
فاز سیاسی شد و در قامت حزب دولت ساخته دولت سازندگی یعنی 
 1392 انتخابات  در  بعد  سال ها  یافت.  ظهور  سازندگی  کارگزاران 
به  توانست  دیگر  بار  تکنوکرات  مدیریت  همین  با  همسو  جریانی 
حوزه ی قدرت در قوه مجریه راه یابد و بدین ترتیب بار دیگر مدیریت 

تکنوکرات با آموزه های لیبرال در مسند قدرت قرار گرفت.
مطابق  توسعه  الگوهای  باید  که  است  معتقد  مدیریتی  جریان  این 
آنچه در مغرب زمین تعریف شده است، دنبال شود و الگوی مدیریتی 
یعنی  است،  ابزاری«  عقلانیت  بر  مبتنی  »مدیریت  نیز  تجویزشده 
مدیریتی منقطع از آموزه های وحیانی و با تکیه بر انسان مداری. این 
مدیریت به دنبال پذیرفتن جهانی سازی و جهانی شدن به عنوان یک 

هنجار است و خود را در برابر آن تسلیم می بیند.
 ،1384 تا   1368 ساله   16 اقتصادی  برنامه های  و  سیاست ها  اکثر 
سوم  برنامه های  هاشمی،  دولت  در  اقتصادی  تعدیل  طرح  همچون 
توسعه  استراتژی  سند  و  خاتمی  و  هاشمی  دولت های  در  چهارم  و 
صنعتی در دولت خاتمی، دست پخت همین طیف تکنوکرات بود که 
بر مبنای الگوبرداری از غرب نوشته شد و به سبب بی توجهی محض 
ساختار  به  شدیدی  ضربات  ایران،  بومی  اقتضائات  و  خودکفایی  به 

اقتصادی کشور وارد کرد.
این در حالی است که این طیف مدیران غیرهمسو با خود را »بی سواد« 
و »بی تجربه« می خواند و سعی دارد این طیف را از میدان به در کند.

تکنوکرات ها در دولت یازدهم
را  اتکایی  قابل  کرسی های  یازدهم،  دولت  در  تکنوکرات  مدیران 
خصوصاً در حوزه های اقتصادی به دست آورده اند چنانکه وزارتخانه های 
کلیدی ای و پست های حساسی در اختیار آن هاست. بیژن زنگنه وزیر 
دولت های سازندگی و اصلاحات، وزارت نفت را در اختیار گرفته است. 
مسعود نیلی اقتصاد تکنوکرات لیبرال که استراتژی توسعه صنعتی و 
برنامه سوم توسعه محصول تیم او است مشاور اقتصادی رئیس جمهور 

و مسئول اصلی برنامه ریزی های کلان اقتصادی دولت است.
دولت  از  نیز  زاده  نعمت  محمدرضا  و  ترکان  اکبر  همچون  مدیرانی 

سازندگی در این دولت حضور جدی و مؤثر دارند.
اما حلقه مدیریتی تکنوکرات مؤثر بر دولت یازدهم ویژگی هایی دارد 

که برخی از آن ها عبارت اند از:
یازدهم  دولت  مدیران  از  برخی  سرمایه دار:  و  ثروتمند  مدیران   -1
میلیارد  هزار  ثروت  از  کرده اند،  اعلام  خودشان  که  رقمی  اساس  بر 
تومانی برخوردار هستند. به طورکلی می توان گفت تعداد قابل توجهی 
از مدیران اقتصادی دولت یازدهم در سال های گذشته وارد فعالیت 
اقتصادی در بخش خصوصی شده و اکنون به طور موازی هم در دولت 

و هم در بخش خصوصی فعالیت دارند.
برای مثال آقای محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت 
که  شرکت هایی  است.  هیئت مدیره  عضو  خصوصی  شرکت   12 در 

تاریخ ثبت اکثر آن ها از سال 89 به بعد بوده است
میانگین سنی دولت یازدهم در ابتدای کار دولت 58 سال بوده است 
از آن نشان می دهد رکوردی  که و مقایسه آن با شش دولت پیش 

بی نظیر به شمار می آید.
در ادامه جدول ذیل نشان می دهد تعداد قابل توجهی از مدیران دولت 
در سنین بالای شصت سال قرار دارند که به لحاظ توانمندی معمولاً 

افراد در این سن بازنشسته می شوند.

نام سمَت سن )سال(
حسن روحانی رئیس جمهور 67

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور 61
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی 66

سید محمدعلی شهیدی رئیس سازمان بنیاد شهید 66
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه 65

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی 63
اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور 63

محمدعلی نجفی مشاور اقتصادی رئیس جمهور 64
مجید انصاری معاون پارلمانی 66
محمود واعظی وزیر ارتباطات 63

سید محمود علوی وزیر اطلاعات 61
علی اصغر فانی وزیر آموزش وپرورش 61

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن، تجارت 70
محمد فرهادی وزیر علوم 66

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 66
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت 63

که  کرد  منتشر  را  پیش خبری  سایت ها چندی  از  یکی  مثال  برای 
در  وزیر  نیمروزی  »خواب  شد.  جامعه  و  کارشناسان  تعجب  باعث 
اقتصادی  از وزرای  از خوابیدن یکی  تیتر خبری  جلسه کمیسیون« 
در  ظاهراً  که  بود  ازاین قرار  ماجرا  بود.  کمیسیون  جلسه  در  دولت 
هنگام جلسه کمیسیون و در اوج بحث های تخصصی ناگهان حاضران 
متوجه می شوند که آقای وزیر خوابیده است! بنابراین گزارش،  برخی 
اعضای کمیسیون مربوطه، خستگی و بالا بودن سن وزیر موردنظر را 

دلیل خوابیدن وی در جلسه می دانستند.
کشور  اجرایی  امور  هدایت  سکان دار  یازدهم  دولت  در  که  مدیرانی 

 1384 تا   1368 سال های  در  که  هستند  طیفی  از  عمدتاً  شده اند، 
بار  از وقفه ای هشت ساله  بعد  و  بوده اند  این مسندهای مدیریتی  در 
دیگر به مسند خود بازگشته اند، با این تفاوت که بسیاری از آن ها یا 

بازنشسته شده اند و یا در سنین بازنشستگی متعارف هستند.
این »حلقه ی بسته مدیران«، عملًا موجب »عدم چرخش نخبگان« 
می شود.  مدیریتی  مشاغل  در  جوانان«  رشد  »عدم  نیز  و  یک سو  از 
به گونه ای که در چند سال آینده که طیف مدیران کهن سال کنونی 
به ناچار پست های مدیریتی را ترک می کنند، مدیران جوان تجربه و 
آمادگی حداقلی لازم را برای پذیرش مسئولیت ها را کسب نکرده اند 

و عملًا کشور با آسیب های جدی در حوزه اجرا مواجه خواهد شد.
از مدیران جوان  به بعد طیفی  از سویی اگرچه در سال های 1384 
تجربه های  کسب  حال  در  مدیریتی  مشاغل  به  ورود  برای  لایق  و 
حداقلی بودند، اما اکنون مشاهده می شود که در ابتدای دولت یازدهم 
بار دیگر حلقه مدیریتی فرسوده و  این گروه به حاشیه رانده شده و 

کهن سال به مسئولیت ها رسیدند.
بیرون و دریافت کمک های غربی دارد.  به  نگاه  مدیریت تکنوکرات، 
این نوع مدیریت قائل به »ما می توانیم« نیست. نمونه بارز این مطلب 

را در
تکیه کشور به خام فروشی و شکل گیری اقتصاد بیمار نفتی می توان 
مشاهده کرد. چنانچه رهبر معظم انقلاب در همین باره می فرمایند: 
»من این را بگویم ــ این را یک بار دیگر هم چند ماه قبل از این گفتم 
ــ که آمریکائی ها اظهار خوشحالی کردند و گفتند که فلانی اعتراف 
نبود؛ می خواهند  بی اثر  تحریم ها  بله،  اثر گذاشته.  تحریم ها  کرد که 
این هم یک  اثر گذاشت؛  بالاخره  بکنند. تحریم ها  خوشحالی کنند، 
است  اشکال  این  دچار  ما  اقتصاد  است.  ما  خود  در  اساسی  اشکال 
نفت جدا  از  را  اقتصاد خودمان  باید  ما  است.  نفت  به  وابسته ی  که 
کنیم؛ دولت های ما در برنامه های اساسیِ خودشان این را بگنجانند. 
من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به 
اراده کردیم، بتوانیم درِ  مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت 
چاه های نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان “تکنوکرات” لبخند 
انکار زدند که مگر می شود؟! بله می شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام 
کرد، باید برنامه ریزی کرد. وقتی برنامه ی اقتصادی یک کشور به یک 
نقطه ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه ی خاص 
تمرکز پیدا می کنند. بله، تحریم ها اثر گذاشت، منتها نه آن اثری را 

که دشمن می خواست.«
دلیل این موضوع را باید در روحیه محافظه کارانه، غرب گرایی و غرب 
شیفتگی و نهایتا فقدان اعتماد به نفس ملی در این طیف از مدیران 

دانست.
مدیریت جهادی، راه حل مشکلات کشور

در مقابل مدیریت تکنوکراتیک، نسخه شفابخشی که انقلاب اسلامی 
ارائه می دهد، »مدیریت جهادی« است که پیشینه کارآمدی خود را 
در مقطع حساس و گوناگون عمر نظام ارائه داده است. چنانکه رهبر 
معظم انقلاب نیز در همین باره می فرمایند: » اگر مدیریت جهادی یا 
همان کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، 
مشکلات کشور، در شرایط کنونیِ فشارهای خباثت آمیزِ قدرت های 
جهانی و در شرایط دیگر، قابل حل است و کشور حرکت روبه جلو را 

ادامه خواهد داد. «
بر همین اساس است که ایشان معتقدند »عزم ملیّ و هم مدیریتّ 
ما  ملّت  برای  پیش رو  برای همه ی سال های  و  امسال  برای  جهادی 

موردنیاز است.«
عبور  راه حل  را،  جهادی  مدیریت  شدن  حاکم  ایشان  اساس  این  بر 
این ها  ما  درونی  »چالش های  می دانند:  نظام  اساسی  چالش های  از 
فرعی  اختلافات  کشور؛  داخل  در  اختلافات  به  شدن  سرگرم  است: 
بدهد،  قرار  هم  مقابل  در  بکند،  سرگرم  را  ما  سطحی،  اختلافات  و 

تعارض به وجود بیاورد، ما را از مسائل اصلی و از خطوط اصلی غافل 
از  شد.  عرض  که  است  اصلی  چالش  آن  مصادیق  از  این یکی  بکند؛ 
دست دادن انسجام ملت از چالش های ما است. دچار شدن به تنبلی 
و بی روحیگی، دچار شدن به کم کاری، دچار شدن به یأس و ناامیدی، 
نخیر،  نتوانستیم؛  حالا  تا  اینکه  تصور  نمی توانیم،  ما  اینکه  تصور 
همان طور که امام فرمودند ما می توانیم، باید عزم داشته باشیم، عزم 
ملی و مدیریت جهادی می تواند همه ی این گره ها را باز کند. این ها 

همه، آن چالش های درونی ما است که باید با این ها مقابله کنیم. «
ایشان در تعریف جهاد و حرکت جهادی می فرمایند »جهاد عبارت 
است از تلاشی که در مقابل یک دشمنی ای انجام می گیرد؛ هر جور 
تلاشی جهاد نیست. جهاد عبارت است از آن تلاشی که در برابر یک 
چالش خصمانه از سوی طرف مقابل صورت می گیرد؛ این جهاد است. 
آن وقت معنای مدیریتّ جهادی در اینجا این است که توجّه بکنید 
که حرکت علمی کشور و نهضت علمی کشور و پیشرفت علمی کشور 
مواجه است با یک چالش خصمانه که در مقابل این چالش خصمانه 
باید  هستید،  دانشجو  که  شما  استادید،  که  شما  مدیرید،  که  شما 
مدیریتّ  چه  دستگاه؛  مدیریتّ  و  جهادی  حرکت  شد  این  بایستید؛ 
بخش های  از  بخشی  هر  مدیرّیت  وزارت، چه  مدیریتّ  دانشگاه، چه 

گوناگون این عرصه ی عظیم، خواهد شد مدیریتّ جهادی. «
فاقد  و  خواب آلوده  عادی،  حرکت  جهادی،  نگاه  این  مقابل  در 
حساسیت و احساس مسئولیت است. چنانکه معظم له تأکید می کنند: 
»با حرکت عادی و احیاناً خواب آلوده و بی حساسیت نمی شود کارهای 
جهادی  تحرک  است،  لازم  جهادی  همت  یک  داد؛  انجام  را  بزرگ 
مقاومتی[  اقتصاد  ]سیاست های  کارها  این  برای  جهادی  مدیریت  و 
لازم است.« بنابراین می توان گفت، بدون مدیریت جهادی، پیشرفت 

درون زا امکان پذیر نیست.
کشور  اساسی  اولویت های  به  توجه  جهادی،  حرکت  ویژگی های  از 
تعبیر رهبر  به  است.  و گروهی  انگیزه های شخصی  نکردن  و دخیل 
انگیزه های  از  به دور  به طورجدی،  اگر  »مسئولیت ها  انقلاب  معظم 
کشور  مصالح  به  خدمت  انگیزه ی  جز  چیزی  هر  از  به دور  شخصی، 
این؛  یعنی  جهادی  کار  است؛  جهادی  کار  بزرگ ترین  بگیرد،  انجام 
انگیزه های گوناگون را نباید دخالت داد، اولویت ها را باید نگاه کرد.«

مدیریت جهادی  عوامل شکل گیری  دیگر  مورد  در  ایشان همچنین 
می فرمایند: »عامل مهمّ مدیریت جهادی عبارت است از خودباوری و 
اعتمادبه نفس و اعتماد به کمک الهی. اینکه من نام مبارک امام باقر 
)علیه السلام( و نام مبارک امیرالمؤمنین و تبریک ایام مبارک رجب 
را در طلیعه ی عرایضم عرض می کنم، به خاطر این است؛ در همه ی 
به  ]کنیم[؛  الهی  از کمک  استمداد  و  متعال  به خدای  توکل  کارها 
کمک  متعال  خدای  از  شما  ]وقتی[  کنیم.  اعتماد  الهی  کمک های 
یجعَل  اللهَ  یتَّقِ  مَن  وَ  می شود:  باز  شما  به سوی  راه ها  می خواهید، 
آیه  این  در  که  رزقی  این  حَیثُ لایحتَسِب.  مِن  یرزُقهُ  وَ  مَخرَجًا،  لهَُ 
و  من  به  مختلفی  شکل های  به  است،  شده  گفته  دیگر  آیات  در  و 
میزند،  برق  ناگهان در ذهنتان یک چیزی  شما می رسد؛ گاهی شما 
الهی است؛ در یک برهه ی  این رزق  باز می شود؛  می درخشد، راهی 
فشار، ناگهان یک امید وافری در دل شما به وجود می آید؛ این همان 

رزق الهی است.«
با توجه بدان چه اشاره شد می توان ویژگی های مدیر جهادی را چنین 

برشمرد:
1. معتقد به به مبانی اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه

2. باورمند به مدیریت جهادی
3. جوان و پرتحرک

4. خلاق و مبتکر
5. انتقادپذیر و قانون گرا

6. ساده زیستی و مردمی بودن
7. آرمان گرای واقع نگر

8. قانون گرایی
9. شجاع و تحول آفرین

10. باور به مدل و روش های بومی ایرانی اسلامی

میخواهم ماجرا را از آنجا شروع کنم که عده ای از یهودیان به دنبال تسخیر پیامبر 
آخرالزمان به نفع خودشان بودند و برای این منظور حتی راضی به مهاجرت به 
منطقه ی بیابانی و خشک عربستان شدند و پس از آنکه به این خواسته ی خود 

نرسیدند به افکار و اعمال شوم دیگری روی آوردند.

این کینه توزی ها را میتوان در طول تاریخ بعد از استقرار حکومت اسلامی نیز 
پیامبرش  به  بود که خداوند  و عداوت ها  توزی ها  این کینه  مشاهده کرد.تداوم 
میفرماید:«یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد مگر آنکه از خواسته های آنان 

پیروی کنی«)بقره،120(

و اکنون هم پس از قرن ها این کینه توزی ها را میتوان در اعمال این قوم شوم 
مشاهده کرد.اعمالی چون جنگ تحمیلی 8 ساله ، تحریم ، ترور دانشمندان و .... . 
با مقایسه این رفتارها میتوان اطمینان حاصل کرد که راه ما همان راهی است که 

در نظر پیامبر اکرم)ص(بوده و ما را به ادامه این راه و آینده روشن آن امیدوارتر 
میکند. اما باید بدانیم و هوشیار باشیم که کینه توزی ها همچنان ادامه دارد و تنها 
شکل آن تغییر یافته است و اخیرا بنا به فرموده امام خامنه ای)مدظله العالی( آنها 

به دنبال نفوذ هستند. 
این یعنی همانطورکه حضرت آقا فرمودند ، دشمن بدش نمی آید اگر چیزی به 
اسم جمهوری اسلامی در دنیا وجود داشته باشد و حتی در راس آن شخصی معمم 
باشد اما افراد آن جامعه و سران مملکتی آن ، اعمال و رفتاری را نشان دهند که 
آنها میخواهند ؛ یعنی استحاله کلی نظام اسلامی. اینجاست که اهمیت کارهای ما 

معلوم میشود. کارهایی که اندک بی دقتی در انجام آنها ، میشود بازی در زمین 
دشمن ؛ یعنی بی آنکه بدانیم در خدمت آنهاییم و در جبهه آنها سربازی میکنیم 
عاشق سینه چاک ولایت  یا  و  داشته  انقلابی  و شوق  هنوز هم شور  اگر  ؛ حتی 

فقیه باشیم.

اما در جامعه  پادشاهان  خود هستند.  پیرو  »الناس علی دین  ملوکهم » مردم 
کنونی  این مردم هستند که پادشاهان  خود را انتخاب میکنند. در زمان  حساس 
کنونی که پای اسلام  و کفر و حق و باطل در  میان است ، میطلبد هوشیاری  ما 

نیز دوچندان باشد ؛ یعنی  از یک سو سعی در بالا بردن  درک و فهم خود نسبت به  
موقعیت حساس کنونی داشته باشیم  و از طرف دیگر عمارگونه یافته  ها و داشته 
های خود را  به دیگران منتقل کنیم. به نسل  جوان بگوییم از آرمان های  امام 
راحل)ره( ، بگوییم از راه  انقلاب و آرمان های آن ،  بگوییم از مطالبات حضرت آقا  
از یک دولت و ملت اسلامی. و اینگونه است که به لطف  حق بار دیگر نقش بر آب 
خواهیم کرد نقشه های شوم استکبار را که هدفش نابودی اسلام است و السلام و 
انتخاباتی رقم خواهیم زد سراسر از شور و شعور که حاصل آن مجالسی خواهد شد 
که زنده کند آرمان هایمان را و پاس بدارد خون شهیدان گلگون کفنی را که تا پای 

جان به پای این آرمان ها ماندند. امید که این شهیدان دستگیر آخرتمان باشند.

1fanoos.ir / بهزاد کمالی

اسلام و السلام

مدیریت جهادی یا مدیریت تکنوکراتیک؟

روزمره  زندگی  در  افراد  ارتباطات  محتوای  از  بخشی  گفتگو  قالب  در  اظهارنظر 
در  البته  و  میکنند  نظر  اظهار  و شخصی  محافل خصوصی  در  آزادانه  است.افراد 
اظهارنظرها هستیم.  این  پاره ملاحظات شاهد  کردن  لحاظ  با  تر  محافل رسمی 
از نظر ماهیت و محتوا، این اظهارنظرها یک طیف از از خرافات و اظهارنظرها بی 
پایه تا اظهارنظرهای مستدل و منطقی را شامل میشود. در این میان این دو سر 
نقل  ، عقیده شخصی،  : خراقات  قرار دارند  انواع نظرها بصورت لایه لایه  طیف  
قول، شنیده ها ، خوانده ها و مطالعات جدی و تحصصی یا غیر جدی و روزمره) 
روزنانه،مجلات،کتاب (،تفکر و تعمّق و استقرا و نتیجه گیری از منابع متفاوت، از 
ایجاد  نهایت   و در  و محیطی  و خانوادگی  تجربیات شخصی، مشاهدات میدانی 
رسوبی  های  خوانده  و  ها  شنیده  و  تجربیات  از  عمومی  بسط  و  قانون  و  فرمول 

در فرد.

بالای رسانه  این گفتگوها و اظهارنظر ها بعلت نفوذ  امروزه تعیین کنده موضوع 
توسط   )AGENDA SETTING(شده برجسته  موضوعات  افراد  زندگی  در  ها 
رسانه های شنیداری و دیداری و مکتوب و مجازی است.این مطلب با عنوان نظریه 
برجسته سازی توسط دونالد شاو و مک کومبز مکسول تبین شده است: »رسانه 
اهمیت موضوع های  ای  قابل ملاحظه  به طور  قالب گزارش های خبری،  ها در 
بر  اثرگذاری  قابلیت  جمعی-  ارتباط  وسایل  تأثیر  این  کنند.  می  تعیین  را  مهم 
سازی  برجسته  کارکرد  آنان-  تفکر  ساخت  و  مخاطبان  ادراکِ  و  شناخت  تغییر 
وسایل ارتباط جمعی نامیده می شود. مهم ترین تأثیر ارتباط جمعی در اعِمال این 
کارکرد، ایجاد نظم فکری ]برای مخاطبان[ و نظم دادن به دنیای پیرامون ماست. 
رسانه ها ممکن است در این که به ما بگویند چگونه فکر کنیم، موفق نباشند؛ اما 
آن ها در گفتن این که درباره چه چیزی فکر کنیم، بسیار موفق هستند« )شاو و 

مک کومبز، 137-8:1383(.

نگارنده به پژوهش و مطالعه که درصد و نسبت دقیق محتوای گفتگوها در این 
طیف محتوایی را روشن سازد دسترسی نداشته است اما تجربه زیستی و مشاهدات 
های  محیط  در  اظهارنظرهای  و  گفتگوها  و  بحثها  محتوای  به  توجه  و  میدانی 
های  محفل   ، دانشجویی،مساجد  های  مدارس،محیط  شامل  اجتماعی  متفاوت 
فعالین فرهنگی،مهمانی های خانوادگی و اقشار مختلف مانند کارمندان معلمان 
روحانیون پزشکان بازاری و کسبه....نشانگر این است که محتوای این اظهارنظرها با 
شدت و ضعف متفاوت مبتنی بر دلیل منطقی و امار و سند روشنی نیست. در واقع 
غالب محتواهای اظهارنظرها در سمت طیف مطالب غیر مستدل و بی سند قرار 
دارند. به زبان ساده بیشتر »غر« است تا »دلیل« و »تحلیل« منطقی و مستدل.

کلی گویی است. نوعی تخلیه روانی است. اظهار ارادت و حمایت یا خشم و نفرت 
احساسی است که با چاشنی دلایل سرهم بندی شده بیان می شود. ارزشگزاری یا 
مقایسه ها با معیارهای مخدوش و ساختگی است. اکثرمعیارها شخصی، ساختگی 
و من درآوردی است. در بهترین حالت تابع عقلانیت عرفی است. بعلت وفاداری و 
تعصب به رسم و سنت عرفی و محلی است یا مرعوبیت در جهانبینی و ارزش های 
مدرن و غربی است. تابع تعریف و ارزش گذاری های خرده فرهنگ خانوادگی یا 

بومی و محلی یا وارداتی و عاریتی و نقد نشده) غربی و مدرن(است.

علاقه به کلی گویی و محکوم کردن کل ساختار و سیستم به دلیل خطا و نقص 
یک جز یا اعتراض و محکوم کردن به اول شخص سیستم و حواله کردن و دیدن 
همه مشکلات از چشم یکنفر یا یک قشر خاص بدون در نظر گرفتن و اطلاع و از 
کم کیف ارتباطات  و وظایف هر جز و نظام سلسله مراتب و شرح وظایف جز اخلاق 

شبه نقد موجود در فرهنگ عمومی است.

دولت ،مملکت، مردم، رهبر، رییس جمهور، نماینده مجلس، فلانی شخص و فلان 
....کلماتی کلی هستند که در اظهار نظرهای شخصی  ...اسلام، غرب، دین،  گروه 

زیاد تکرار میشود .

و  غیرواقعی  دید  باعث  بحث  مورد  عوامل  به  اندازه  از  بیش  دهی  وزن  و  اغراق 
کاریکاتوری می شود. این دیدمندی شاید بارقه ای از واقعیت را داشته باشد اما 
واقعیت و حقیقت فاصله دارد . تصویر دارد اما شفاف نیست. توجه دارد اما دقیق 
نیست. موضوع دارد اما جزییات ندارد. مانند کسی که در مه می بیند. شمائی از 
اقدام  باور و حتی  ناواضح. این مسئله باعث نگرش،  اما مخدوش و  واقعیت است 

ناصحیح می شود. موضع گیری های ناصواب ، رای و نظر و اقدام اشتباه در سیستم 
هایی که به آرای افراد بستگی دارد آسیب زاست. شیوع این معضل باعث بستر و 
امکان رسیدن به رای و نظر مخدوش و ناصحیح است تا نظرهای منطقی و معقول. 
این بستر شامل عدم توجه به معیارهای متقن و دقیق و قابل اجماع و در مقابل 
اصل ق شدن و شیوع پلورالیسم معرفتی، در نبود آمار و سند شفاف و دقیق، در 
به منابع اصیل همچون تحلیل  به دسترسی  اراده  یا عدم  نبود و عدم دسترسی 
کارشناسی و عالمانه و تحقیقی مکتوب همچون کتاب و مطبوعات تحلیلی و غیر 
جناحی و سیاسی است که در نتیجه در جامعه محتوای اگاهی افراد مخدوش و 

سیال و چهل تیکه و سطحی و زودگذر است.

زبان رسانه های شنیداری و دیداری و مجازی روزبروز عامه پسندتر و محاوره تر 
میشود . تفکر برانگیز نیستند. روابط تحلیلی و علت و معلولی ارایه نمی کنند. بسته 

های اطلاعاتی در وعده های کوتاه تر و خلاصه تر و عامه پسند تر ارایه میشود.

این سبک ارایه اطلاعات باعث شیوع دیدگاه های سطحی می شود. این مسئله در 
کنار فقر مطالعاتی و روند نزولی آن و رشد تفکر بصری به جای تفکری کلامی و 
انتزاعی بدلیل شیوع مصرف محصولات فرهنگی تصویری و فراگیری شبکه های 

تلویزیونی و ماهواره ای و اینترنت و به طور خلاصه نفوذ و جذابیت و امپراتوری 
»میدیا » در عصر کنونی است. این بستر فرهنگی در کنار ساختارهای معیوب به 
عمق معضل می افزایند. در کنار آموزش و پروش کنکور محور و تست و نکته محور 
و  تفکر گریز و بی ربط به مسایل جاری جامعه و زندگی محصلین درون ساختار 
خود، در کنار دانشگاه مدرک محور و مقاله محور و بی رتباط با مسایل زندگی و 
جامعه. همچنین در سیستم بسته بوروکراسی دولتی و غیرپاسخگو و غیر شفاف 
و عدم شفافیت قانونی و رویه های قانونی و تفکیک مناسب وظایف . در نتیجه 
مهمترین ارکان یک اظهارنظر و تحلیل مناسب و دقیق شامل بسترهای ناکارامدی، 
عوامل زمینه،عوامل اصلی و فرعی، تقسیم بندی صحیح عوامل و درصد تاثیر هر 
عامل در هر موضوع در اکثر گفتگوها و اظهارنظر ها حتی از افراد تحصیل کرده و 

آشنا به مطلب دیده نمی شود.

در این بستر نارسا برای رسیدن به نظر دقیق و درست ، وجود واقعیتی به نام »جنگ 
نرم« با محوریت رسانه ها و محصولات فرهنگی و با هدف مدیریت افکار و اذهان 
و باور و حب و بغض های افراد جامعه را باید بطور جد  لحاظ کرد چراکه پتانسیل 
سواستفاده از این معضل بسیار بالاست . در واقع انبوه رسانه های معاند و فعال در 
جنگ نرم با بررسی و پایش اظهارنظرها ، غرها ، اعتراضات و جمع آوری سیاهه 
این انبوه شبه نقدها از کلونی های مختلف جامعه )سیاسی،فرهنگی،اقتصادی( با 
افزودن دلیل و سند و مستدل کردن و توجیه کردن این اظهارنظرها و در نتیجه 
سوار شدن بر موج نارضایتی های انباشته شده این غر و شبه نقدها را به مطالبه 
تبدیل کرد و افراد را بوسیله این توجیهات تزریق شده از سوی این رسانه ها محق 
حتی  و  ناراضی  یا  خاموش  اپوزسیون  به  تبدیل  و  داده  بنفس  اعتماد  افزایش  و 
مبارز تبدیل میکند و بدین ترتیب از این نارضایتی های انباشت شده جهت بهره 
برداری سیاسی  و ضربه زدن به به ساختارهای نظام و حتی کلیت و ارکان نظام 

استفاده میکنند.
 بسیاری از مسایل مورد بحث و تحلیل ارایه شده در شبکه های ماهواره ای فارسی 
زبان بر اساس مسائلی است که در داخل کشور گروه هایی از طبقه مرفه و متوسط 
سکولار و بویژه نوجوانان و جوانان نسبتا به آن تردید یا مخالفت یا حساسیت دارند. 
افزایش تردید و متعصب کردن مخالفین و تبدیل به وارد کردن به فاز مبارزاتی 

نتیحه این چرخه است.

، محیط های  تردید نقش خواص، رسانه های داخلی و صدا و سیما. دولت  بی 
فعال  های  کانون  و  ها  دانشگاه  و  مساجد  مدارس.  همچون  تربیتی  و  آموزشی 
دانشجویی در کمک به اطلاع دقیق و دستیابی به تحلیل ها و دید مندی منطبق 
با واقعیت و رفع تردید ها و شبهات و سوالات بسیار راه گشاست. در این میان 
اصالت کتاب و کتابخوانی بعنوان منبع اصیل و معتبر آگاهی متقّن و معتبر کلیدی 
است و گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی درمان موثری بر این معضل است.
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شاه بی شین

اندیشمند  کمتر  که  پیوست  وقوع  به  زمانی  و  در شرایطی  ایران  اسلامی  انقلاب 
و تحلیلگری وقوع آن را محتمل می دانست. تفکر مدرنیته که حدود پنجاه سال 
با پشتوانه ی دولتی در ایران ترویج یافت، در پی آن بود که بن مایه های معرفتی 
هویت ایرانی را مخدوش سازد و هر دو وجه ایرانی و اسلامی آن را مورد حمله 
قرار دهد. بدون شک در هویت ایرانی، عنصری که یارای مقاومت و از آن مهم تر 
الهام بخشی را داشت، همان آموزه های وحیانی بود که طی چهارده قرن به تکامل 
و تطور رسیده بود و تنها نیازمند تفسیر و تأویلی نوین داشت تا با درخششی بهتر 

ظاهر شود.
هویت اسلامی، که با هویت ایرانی درهم تنیده بود، از اواخر دوره ی قاجار با شیوه ای 
جدیدی از تفکر برخورد کرد که حاصل این تصادم و تصادف، به بازتعریف مبانی 
هویتی و معرفی شیوه ی جدیدی از تفکر در جهان انجامید و می تواند پابه پای سایر 
تفکرات موجود به پاسخ گویی به ساحت های گوناگون بشری بپردازد. حال باید به 
ایران  در  هویتی  مبانی  بازتعریف  موجب  که چه شرایطی  داد  پاسخ  پرسش  این 
معاصر شد و حاصل این بازتعریف تا چه میزان در ساختن نظم نوین موجود در 
کشور )ایران پس از انقلاب اسلامی( اثرگذار بود و میزان الگوسازی آن برای سایر 
مسلمین تا چه اندازه است؟ در این نوشته برآنیم که ضمن تعریف مفهوم »هویت« 
بپردازیم. در قسمت  آن  تکامل  در  اسلامی  انقلاب  نقش  به  اسلامی«،  و »هویت 
نخست، به چیستی هویت و پس از آن، به مفهوم هویت اسلامی پرداخته می شود.

 
چیستی هویت؟

 فرهنگ مُعین واژه ی هویت را چنین تعریف کرده است: آنچه موجب شناسایی 
شخص باشد؛ یعنی آنچه باعث تمایز یک فرد از دیگری باشد. پس هویت در خلأ 
مطرح نمی شود. حتماً یک خود )Self( وجود دارد و یک غیر )Other(، وگرنه 

شناسایی معنا پیدا نمی کند.]1[
از  و  فرهنگ  جامعه شناسی  اساسی  محورهای  از  یکی  می توان  را  هویت  مفهوم   
پیچیده ترین مفاهیم فلسفی، جامعه شناسی، روان شناسی و تعلیم و تربیت دانست 
که در چند دهه ی اخیر، مورد توجه عده ی زیادی از محققان و اندیشمندان علوم 
اجتماعی قرار گرفته است. این مفهوم به عنوان بخشی از عناصر اصلی شخصیت 
و  دیگران  جهان،  با  تعامل  در  وی  رویکرد  و  خود  از  شخص  هر  درک  انسانی، 

خویشتن را مشخص می  کند.
 

نقطه ی  و »خودشناسایی«  فلسفی »خود«  و  روان شناسانه  مفهوم  اساس،  این  بر 
عزیمتِ هویت شناخته می شود و روند هویت یابی این امکان را برای یک کنشگر 
اجتماعی فراهم می کند تا برای پرسش های بنیادین معطوف به کیستی و چیستی 

خود، پاسخ مناسب و قانع کننده ای پیدا کند.]2[
 از مفهوم هویت که بگذریم، دانش واژه ی دیگری که در این نوشته مورد بحث قرار 
گرفته است »هویت اسلامی« است. در پرسش از اینکه معنای هویت های مقید به 
قیود اسلامی، دینی، اجتماعی و... چیست؟ باید توجه داشت که من بودن من به 
آن است یک چیز بیشتر نمی تواند باشد، در غیر این صورت، به تناقض می انجامد. 
بنابراین کیستی من یک چیز است و هنگامی که در ارتباط با خود، اجتماع، اسلام، 

دین و... در نظر گرفته می شود، مقید می شود.
 مثلًا زمانی که در نسبت با دین اسلام در نظر گرفته می شوم، به قید مسلمان مقید 
شده و اصطلاحاً گفته می شود که هویت اسلامی پیدا کرده ام. پس اگر کسی بپرسد 
هویت اسلامی من چیست؟ معنایش آن است که می خواهد بداند »حقیقت اسلامی 
من« به چیست که اگر آن چیز نباشد، »حقیقت اسلامی من« هم نخواهد بود.]3[

 
»حقیقت اسلامی« هر فرد نیز دارای مؤلفه های نظری و عملی است که آن مؤلفه ها 

عبارت اند از:
1.      با اهمیت تلقی کردن اسلام و ضرورت اطلاع از آن

2.      احساس بیزاری و تنفر از خدشه دار شدن اسلام
3.      علاقه مندی به اسلام و افتخار به آن

4.      باور به جایگاه والای اسلام در میان سایر ادیان
5.      عضویت و مشارکت در گروه و برنامه های اسلامی

6.       پایبندی به باورها و رعایت مقررات و احکام اسلامی
7.      تلاش عملی برای فراگیری اسلام و آشنایی با عالمان اسلام

 از میان ملاک های فوق، چهار ملاک نخست، پایبندی نظری و سه ملاک بعدی، 
پایبندی عملی را نشان می دهد.]4[

 
بحران هویت؛ برخورد هویتی اسلام و مدرنیته

حال که به تعریفی از مفهوم »هویت« و »هویت اسلامی« اکتفا کردیم، می بایست 
به سؤال مهم تری پاسخ داد و آن اینکه اساساً چه شد که هویت اسلامی احساس 
خطر کرد و خود را در ورطه ی بحرانی دید که چاره ای جز بازتعریف از خود نیافت؟

 در پاسخ به این سؤال، باید توجه داشت که جامعه ی سنتی ایران از اواخر نیمه ی 
دوم قرن سیزدهم هجری شمسی، ناگهان با یک شوک مواجه بود که این شوک 
مظاهر  می کرد.  گوشزد  را  ایران  سنتی  جامعه ی  عقب ماندگی  چیز،  هر  از  پیش 

تمدن جدید با روکش تفکر مدرن، اندک اندک در جامعه ی ایرانی آن زمان خود را 
نشان داد و حاصل آن شد که جامعه ی یک پارچه ی آن زمان، به یک باره خود را در 

شکاف های ارزشی و هنجاری فراوانی دید.
 

مروری بر متون موجود در باب هویت و هویت ملی در جامعه ی ایران نشان می دهد 
که تقریباً همه ی ایشان اذعان دارند که مؤلفه های هویت ملی در ایران در عصر 
حیات  دنبال  به  که  متأثرند  »غرب«  و  »اسلام«  »ایران«،  حوزه ی  سه  از  حاضر 
مشترک و طولانی دو حوزه ی اول، مؤلفه های هویت ملی ایرانی -اسلامی تا دوران 
قاجاریه به میزان زیادی با یکدیگر سازگاری یافته اند. اما به دنبال آشنایی و تحمیل 
عناصر مدرن غربی به فرهنگ و هویت ایرانی از اوایل سده ی نوزدهم میلادی و 
به طور مشخص از هنگام شکست ایران در جنگ های ایران و روسیه، شاهد بروز 

نوعی بحران در »هویت ملی« ایرانیان از این ناحیه هستیم.]5[
 

تمام تلاش خود  دینی  و روشن فکران  روحانیون  از  مواجهه ، جمعی  این  آغاز  در 
با ارائه ی تعریفی نوین از آموزه های دین، مفاهیم و نهادهای  را به کار بستند تا 
وارداتی تازه  رسیده را با شرع اسلام تطبیق دهند و حاصل آن نیز انقلاب مشروطه 
شد و حکومت قاجار در ابتدا با تمام بی کفایتی موجود در آن، در یک امر موفق 
بود و آن اینکه نتوانست از پس تلاش روشن فکران دینی متعهد برآید. اما پس از 
مدتی کوتاه، دوران »استبداد صغیر« و »استبداد کبیر« فرارسید و تمام تلاش ها 
بی نتیجه ماند و بدتر آنکه پس از حکومت قاجار، سلسله ای در رأس کار قرار گرفت 

که دستور کار او مدرنیزاسیون دولتی، آن هم به افراطی ترین شکل آن بود.
 رضا پهلوی که دولتی ترین مدرنیزاسیون ممکن را در پیش گرفت تا پایان مأموریت 
خود، به شکلی کاملًا استبدادی، در جهت جایگزینی ارزش های نوین همت کرد و 
پس از آن، محمدرضا پهلوی این وظیفه را به دوش کشید. محمدرضاشاه از ابتدای 
دهه ی چهل با حمایت غرب، فصل تازه ای در ساختار اجتماعی ایران گشود و ایران 
را وارد دور تازه ای از عصر نوسازی کرد و آن را »عصر تمدن بزرگ« نامید. وی در 

کتاب »به سوی تمدن بزرگ« می نویسد:

 »این سیر بی وقفه ایران نوین در راه پیشرفت )چنان که گفته شد( با قیام 28 
مرداد سال 2512 )1332( آغاز شد و از ششم بهمن 2521 )1341( پا به مرحله ی 
قاطع خود گذاشت. رستاخیز 28 مرداد، ملت ما را که در مسیر رویدادهای تحمیلی 
از راه اصلی خود دور می شد، مسیر فراروی ملت ایران گذاشت. مدت کوتاهی از این 
تاریخ می گذرد، کافی بوده است تا اساس کهنه شده ی جامعه ی ایرانی را که به هیچ 
رو با مقتضیات عصر نو سازگار نبود، به کلی دگرگون کند و همراه با پی ریزی نظامی 
نوین و مترقی، تمام آثار و مظاهر منفی و مخرب گذشته را از میان بردارد و عوامل 

مثبت و سازنده ای را که پدیدآورنده ی ایران نو هستند، جایگزین آن ها سازد.«
تمدن  تجلیات  و  مظاهر  و  آغاز گشت  آمرانه  نوسازی  دوم  دوره ی  ترتیب  بدین   
غرب با شتاب فراوانی وارد جامعه ی ایرانی شد، بدون آنکه در این اقتباس، منطق 
و عقلانیتی به کار گرفته شده باشد. برای اجرای عملیات و افزایش میزان موفقیت 
در پروژه ی نوسازی، ایجاد شرایط لازم و آماده سازی محیط اجتماعی و دگرگونی 
ایرانی ضروری می نمود. همچنین حرکت  در ارزش های دینی حاکم بر جامعه ی 
به سمت مدرنیزه کردن کشور، مستلزم کاهش نفوذ مذهب و رهبران مذهبی بود.

ایران، از یک سو ارزش های سنتی پیشین به چالش  با آغاز فرآیند نوسازی در   
کشیده شد و از سوی دیگر، ارزش های جدید نیز به طور کامل استقرار نیافت. این 
وضعیت نوعی دوگانگی فرهنگی و ارزشی در فرد ایرانی پدید آورد و بحران هویت 
زاده شد. رهبران رژیم پیشین، نهاد مذهب را، به دلیل ماهیت ستیزه جویانه اش با 
ارزش های غیرمذهبی نوسازی، به کنار گذاشته و ایدئولوژی باستان گرایی را برای 

حل بحران و همسویی اش با ساخت نظام سلطنتی مورد توجه قرار دادند.«]6[

 
میان  در  محمدرضاشاه  و  رضاشاه  دوره  ی  غرب گرایی  مقابل  در  که  واکنشی 
روشن فکران ایرانی بروز کرد، در گفته ها و نوشته های افرادی مانند سید فخرالدین 
به  ایرانی  روشن فکر  یافت.  تجلی  آل احمد  جلال  و  فردید  احمد  دکتر  شادمان، 
که  رسید  نتیجه  بدین  خود  ارزیابی  در  و  پرداخت  خود  گذشته ی  عملکرد  نقد 
الگوبرداری از غرب، چنان که در دهه های پیشین صورت گرفته است، ناکارآمد و 

مضر بوده است.
 

با  ایرانیان را در برخورد  از  شادمان در کتاب »تسخیر تمدن فرهنگی« دو گروه 
نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک غرب مورد انتقاد قرار می دهد. یکی روحانیون سنت گرا 
و دیگری روشن فکران شبه مدرنیست درس خوانده ی غرب و شیفته ی آن سرزمین. 
با دستاوردهای  از دنیای مدرن، مخالفت  به دلیل بی خبری  را  وی گروه نخست 
کشورهای غربی و حسرت خوردنشان از بابت آرامش روزگاری که دیگر سپری شده 
است، به انتقاد می گیرد و گروه دوم را که به تحقیر »فکلی« می نامد، خطرناک ترین 

دشمنان ایران تلقی می کند.]7[
 

احمد فردید و جلال آل احمد نیز به گونه ای دیگر منادی گریز از غرب و روی آوردن 
حقیقت  از  عاری  و  واقعیت  دربردارنده ی  جهانی  را  غرب  فردید  بودند.  شرق  به 
می داند]8[ و آل احمد نه تنها غرب، بلکه روشن فکران ایرانی را که محصول تمدن 
غرب هستند، به باد انتقاد می گیرد. وی از دوره ی بین سال های 1299 و 1320 
شمسی به عنوان دوره ی »کم خونی روشن فکری« یاد می کند. روشن فکر ایرانی از 
نظر وی، تبدیل به درختی شده است که ریشه در خاک ولایت ندارد. همه چشم 

به فرنگ دارد و همیشه در آرزوی فرار به آنجاست.]9[
 در واقع این نظرگاه را می توان اوج خودستیزی و نقد خود توسط روشن فکر ایرانی 
دانست که البته در آثار نویسندگان دیگر، مانند دکتر شریعتی، با عنوان بازگشت به 
خویشتن ادامه دارد و به صورت ایدئولوژی انقلاب اسلامی درمی آید. اقبال عمومی 
به سمت سخنان و دیدگاه های افرادی مانند شهید مطهری و دکتر شریعتی در 
مقایسه با دیگران، نشان دهنده ی وجود گرایش هایی مشابه در سطح جامعه است. 
جوان ایرانی در پی اندیشه ای است که ضمن انتقاد به غرب و دعوت به بازگشت 
به خویشتن، از شناخت غرب غافل نمانده و خردگرایی ملهم از مدرنیته را نیز در 

درون خود داشته باشد.
 

اگر قرار باشد تبیینی از انقلاب اسلامی بر مبنای فرهنگ و هویت صورت گیرد، 
می توان اندیشه هایی را که حول محور »غرب زدگی« شکل گرفته است، نقطه  ی 
و  خود  گذشته ی  از  روی گردانی  با  ایرانی  روشن فکر  دانست.  فرآیند  این  عطف 
روی گردانی از غرب )که زمانی شیفته ی آن بود(، ناخودآگاه به بدنه ی روشن فکران 
سنتی که با روحانیت و حوزه ها پیوند داشتند، نزدیک و این امر زمینه ساز نزدیکی 

روشن فکران »برج عاج نشین« به مردم شد.]10[
 بدین ترتیب مدرنیزاسیون دولتی در ایران برخلاف آنچه انتظار می رفت، نه تنها با 
پذیرش مردم مواجه نشد، بلکه پس از مدتی کوتاه، با تحرک جدی طبقه ی جدید 
روشن فکران دینی )مانند شهید مطهری، دکتر شریعتی، مرحوم بازرگان، آیت الله 
خامنه ای و...( با مخالفت شدید جامعه ی ایرانی مواجه گردید و زمینه برای انقلابی 

تکاملی فراهم شد.
 

انقلاب اسلامی؛ ظهور و بروز مفاهیم هویتی جدید
تا بدین جا، انقلاب اسلامی در دوران مبارزه با رژیم پهلوی، عمدتاً به طور سلبی وارد 
عرصه ی تفکری شد و با نفی وضع موجود، شرایط بر هم زدن نظم سیاسی را فراهم 
ساخت. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از سویی مفاهیم هویتی جدیدی ابداع 

شد و از سوی دیگر، به مفاهیم گذشته، عمق و غنایی بیش از پیش افزون گردید.
 

امام خمینی )ره( در قامت ایدئولوگ اصلی انقلاب اسلامی، در نخستین روزهای 
وضع  خواهان  و  کرده  انتقاد  پیشین  وضع  از  به شدت  اسلامی،  انقلاب  پیروزی 

جدیدی شدند. ایشان در این باره تأکید کردند:
 

»ما در اثر تبلیغات دامنه دار غرب، خود را باخته بودیم و غرب زده شده بودیم که 
باید از آنجا بیاید. اما الآن که ملت فهمیده باید اول  خیال می کردیم هر چیزی 
خودش را پیدا کند، باید باور کند که از او هم کار می آید و از غرب زدگی خارج 
شود و در غرب را به روی خود ببندید تا به استقلال برسید. تا غرب زدگی که در 

افکار است اصلاح نشود، ما به استقلال نمی رسیم.«]11[
 

پس از انقلاب اسلامی، مفهوم دولت های ملی،  روان کاوی نوگرایی، بازسازی توسعه 
از  فراتر  نظام  و  حکومت  یک  برای  و  کردند  رد  را  غرب  دموکراسی  گفتمان  و 
دولت های ملی، که جهان شمولی امت اسلامی را در بر دارد و هویت اسلامی را 
بالاتر از سایر هویت های انسانی قرار می دهد، کوشش کردند. بدین جهت مدلولات 
پلورالیسم،   فردگرایی،  چارچوب  در  نمی توان  را  اسلامی  انقلاب  معرفت شناسی 
بازاندیشی و اصلاح دینی و فردگرایی و نمودارهای تحلیلی غرب، که بسیار متداول 
بوده و ترویج می شوند، درک نمود. گفتمان اسلامی حضرت امام و انقلاب اسلامی 
پست  و  مدرنیته  سنت،  و  نوگرایی  سیاست،  و  دین  از  فراتر  بستری  در  باید  را 

مدرنیته و واژه های مشابه مطالعه و بررسی کرد.]12[
 »اسلام سیاسی« مهم ترین حاصل انقلاب اسلامی بود که موجبات احیا و استمرار 
احکام و اهداف اسلام را در شکلی نوین فراهم آورد و هویت اسلامی را مفهومی 

دیگر بخشید که تا پیش از این مسبوق به سابقه نبوده است.
آفریقایی مثل  ترکیه، کشورهای  لبنان،  ظهور جریان های اسلام گرا در فلسطین، 
سودان، پاکستان و شبه قاره، جنوب شرق آسیا و دیگر مناطق جهان اسلام، همگی 
به عنوان نمودهای بارزی از احیای هویت اسلامی در جهان اسلام، به جهاتی حاکی 
در  بحران  و  مارکسیستی  ایدئولوژی  افول  است.  اسلامی  انقلاب  بازتاب های  از 
نظام های لیبرال دموکراسی، همگی زمینه ی رشد اسلام گرایی را در جهان اسلام 

فراهم کرده است.
 گذشته از این دستاورد مهم در بنیان هویتی مسلمین، انقلاب اسلامی به فهم 
که  پژوهشگرانی  از  بسیاری  اعتقاد  به  و  انجامید  موجود  مفاهیم  از  صحیح تری 
کرده اند،  مطالعه  ایران  در  مدرنیته  و  سنت  رابطه ی  درباره ی  اخیر  سال های  در 
زمینه های درک درست روند مدرنیته و تلاش برای بومی ساختن ارزش های بنیانی 
مدرنیته در ایران، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فراهم شده است.

اخیر،  ایران در چند دهه ی  نوسازی جامعه ی  این پژوهشگران، در دوران  از نظر 
شاخص های اجتماعی جوامع مدرن، چون رشد شهرنشینی، افزایش سطح سواد، 
نظام جمهوری  استقرار  با  ایجاد شده اند. همچنین  و غیره  رشد طبقه ی متوسط 
انتخابات، مجلس،  مفاهیم مدرن، چون مشارکت،  و  نهادها  از  بسیاری  ایران،  در 
تفکیک قوا و غیره، برای اولین بار تجربه شده اند. از سوی دیگر، موج جدیدی از 
روشن فکران ایرانی، با پایان جنگ سرد و سقوط ایدئولوژی کمونیسم، برای اولین 
بار، با رهایی یافتن از تابوها و تعصبات، به رویارویی با واقعیت ها پرداخته اند. برای 
این دسته، دیگر تقلید کورکورانه از گفته های مارکس و لنین یا هایدگر و فوکو 
نسل  سرانجام  هستند.  غرب  فرهنگ  عمیق  درک  دنبال  به  بلکه  ندارد،  اهمیت 
انقلاب،  دوران  از  گران بهایی  بسیار  تجربه های  ایران  مردم  و  روشن فکران  کنونی 

جنگ، بازسازی و فرازونشیب های آن دارند.]13[
 

نتیجه گیری
 در پایان می توان نتیجه گرفت که انقلاب اسلامی ایران اولاً حاصل شرایطی بود که 
در آن بنیان های معرفتی و هویتی جامعه  ی سنتی ایران )که متشکل از آموزه های 
وحیانی و سنت های ایرانی بود(، مورد هجمه ی تفکرات وارداتی قرار گرفت و پس 
بازتعریف آموزه های دینی و  از آن بود که طبقه ی جدیدی از متفکران دینی به 

تطبیق آن با مقتضیات زمان پرداختند.
 نقش انقلاب اسلامی ایران در تکامل و تطور هویت اسلامی در دیالکتیکی از سلب 
و ایجاب قابل توصیف است که براساس آن، در ابتدا با نفی شرایط موجود، زمینه 
را برای بروز و ظهور واقعی آموزه های دینی فراهم ساخت و پس از آن، با استقرار 

جمهوری اسلامی، مفاهیم نوین در هویت اسلامی پدیدار شد.
مهم ترین و ملموس ترین تأثیر انقلاب اسلامی بر هویت اسلامی، ارائه ی ساختاری 
جدید جهت اجرای احکام اسلام بود که هم نواقص نمونه های پیشین را در نظر 
این ساختار  از پس  نماند.  نوین غافل  و  از پیشرفت های بشری  بود و هم  گرفته 
جدید بود که مفاهیم هویتی چون ساده زیستی، دوری از تجملات، امت واحده، 
و  هویتی جدید  به  را  اسلام  و جهان  کرد  و... خودنمایی  از مستضعفین  حمایت 

اصیل فراخواند. )*(

امیرحسین ثمالی؛ پژوهشگر انقلاب اسلامی/اندیشکده برهان

انقلاب اسلامی به مثابه ی بازگشت به خویشتن


